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۳۰ آبــان ۱۳۹۸
۲۳ ربیع الاول ۱۴۴۱ 
شــــماره ۲۹۷۴

۵شنبه

سفر به کویر نمکبه جست وجوی هنر و آبرنگ بروید

ايـن روزهـاى بارانـى و ابـرى پاييـز جـان مى دهـد براى گشـتن 
در نگارخانه هـاى شـهر. اگـر مى خواهيـد آخـر هفتـه فـاز هنرى 
بگيريـد و از يك نمايشـگاه خـوب هنرى ديـدن كنيد، پيشـنهاد 
مى كنيـم بازديـد از نمايشـگاه آبرنـگ «در جسـت وجو» را در 
برنامه تـان قرار دهيـد. «در جسـت وجو» يك نمايشـگاه نقاشـى 
از آثار آبرنـگ، زيرنظر محمد مديرزاده اسـت كـه از اول هفته در 
نگارخانه روند برگزار شـده اسـت و امـروز و فردا آخريـن روزهاى 
آن اسـت. علاقه مندان به هنر نقاشـى و آثـار هنرى بـراى بازديد 
از نمايشـگاه، مى تواننـد از سـاعت17 تـا 20 بـه نگارخانـه رونـد 
واقـع در بولـوار ارشـاد، ارشـاد6، خيابان هجـرت، بيـن هجرت6 

و 8 برونـد.

پيشنهاد ما براى گردش آخر هفته شما، سفر به كويرهاى نزديك 
مشــهد و بازديد از نمكزارها و كفه هاى نمكى اســت كه در اين 
كويرها تشكيل شده است. بعد از بستن باروبنديل سفر بايد عازم 
بجستان شويد و به روســتاى فخرآباد در 30كيلومترى بجستان 
برويد. روســتا هم اقامتگاه بوم گردى دارد و هم راهنما تا شما را 
به كوير نمك ببــرد و ديدنى هاى آن را نشــانتان بدهد. نمكزارها 
درحقيقت درياچه هايى هستند كه با خشك شدن آبشان، كفه اى 
از نمك رويشان تشكيل شده اســت و زيرشان باتلاقى  است، پس 
حتما براى گشت وگذار در اين نمكزارها از راهنما كمك بگيريد تا 
به دردسر نيفتيد. كوير فخرآباد، فضاى بكر و مناسبى براى مراقبه 

و دور شدن از استرس هاى زندگى شهرى است.

 به وقت  گشت و گذار 

بلیت این نمایش را بسوزانید!صرفا  برای سرگرمی

اين روزها موجــى از نقد و تخريب عليه فيلــم مطرب در فضاى 
مجازى و رسانه ها به راه افتاده است؛ موجى كه با برنامه «هفت» 
هفته قبل شروع شد و بخش مهم آن متوجه پرويز پرستويى بود 
اما اگر مى خواهيد يك فيلم ســرگرم كننده و خنده دار ببينيد، 
پيشنهاد ما همچنان تماشــاى مطرب است؛ اثر جديد مصطفى 

كيايى.
 اين فيلم محتــواى قوى اى ندارد و با آثار قبلــى اين كارگردان 
مثل عصر يخبندان مقايسه  شدنى نيست و برخى شوخى هايش 
هم فقط مناسب بزرگ سالان اســت ولى درمجموع ارزش پول 
و وقتى را كه براى آن اختصــاص مى دهيد، دارد؛ به خصوص اگر 
جزو آن دسته اى باشــيد كه انتظارشان از ســينما، سرگرمى و 

كمى خنده است.

«دادگاهى بـراى رسـيدگى به جرايـم نامعلـومِ متهمى تشـكيل 
شـده اسـت اما بـا روشـن تر شـدن ايـن جرايـم...» ايـن خلاصه 
نـى  تئاتـر «بليتـت را بسـوزان» اسـت؛ نمايشـى به كارگردا
اميرحسـين مدنـى و نويسـندگى مهتـاب پويامنـش و بـا بـازى 
سـعيد كرابـى، محمد رجـب زاده، پـگاه نقـوى، پويا فياضـى و... . 
كارگـردان اين اثـر سال هاسـت كـه كارش را از تئاتر دانشـگاهى 
شـروع كـرده و به قولـى خـاك صحنـه خـورده اسـت. حـالا هم 
«بليتت را بسـوزان» را هرشب سـاعت8 در تماشـاخانه خورشيد 

روى صحنـه مى بـرد. 
شـما مى توانيد بليت اين نمايش را از سـايت مشهدگيشـه بخريد 
و براى تماشـاى آن به تماشاخانه خورشـيد، حدفاصل معلم28 و 

چهارراه دانش آمـوز برويد.
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ويژه آخر هفته

روزنوشت های شهری

تاریخ خوان

مسافر سنت در هزاره سوم(٣٥)

همین الان وصلش می کنند
به دلیل اعلام  شنبه- فضای عمومی شهر 
ناگهانی گرانی بنزین ملتهب است و حتی اگر 
کسی چیزی هم نگوید، در نگاه های مردم 
می توان حرف های ناگفته فراوانی خواند. عصر 
موقع برگشت، یکی از مسافران مترو که روی 
صندلی نشسته است، با نگاهی بغض آلود به من 
که کنار در ایستاده ام، خیره شده است. همان 
موقع توی توئیتر می نویسم: «آقــای مسافر 
میان سال مترو با کت سرمه ای و کیف قهوه ای! 
من معنای نگاه کردن ها و سر تکان دادن های تو 
را فهمیدم. آیا تو هم معنای سکوت و سر پایین انداختن من را 

فهمیدی؟»
یکشنبه- خانمی میان سال که حجاب کاملی هم ندارد، 
از آن سوی پیاده رو به سوی من می آید. کاملا عصبی است 
و درحالی که دست هایش را به شدت حرکت می دهد، بدون 
مقدمه می پرسد: «آقــا...» سری تکان می دهم و سکوت 

می کنم. می گوید... جواب می دهم...
دوشنبه- توی تاکسی زن جوان از صندلی جلو بدون آنکه 
سرش را برگرداند، می گوید: «حاج آقا، چرا اینترنت قطعه؟» 
می گویم: «چشم! همین الان که برسم، می گم وصلش کنن.» 
او با راننده که به نظر می رسد پدرش باشد، با صدای بلند 

می خندند.  
سه شنبه- پیرمردی که منتظر باز شدن درهای واگن است، 
قبل از پیاده شدن در ایستگاه به من نگاهی می اندازد و با 
صدای بلند اعتراض می کند. می نالد که «حاجی! پسر من 
مسافرکشی می کند و سه روز است توی خانه نشسته، می گه 

برام صرف نمی کنه.»
چهارشنبه- ماشین شیک و تروتمیزی جلوی پایم ترمز 
می کند. فاصله باقی مانده تا ایستگاه مترو را حرف می زنیم. 
می گوید که بعد از پایان تحصیلاتم در آمریکا به ایران برگشته  
و آمده ام و سربازی رفته ام. مدتی منتظر بودم تا شرایط کارم 

درست شود که نشد. حالا دارم برمی گردم.
 پنجشنبه- از دفتر رهبری زنگ می زنند و شماره پدر شهیدی 
را می دهند که از نوشته من در شهرآرا گلایه داشته و نامه نوشته 
است. این میزان پیگیری و توجهشان به پیام های مردمی، 
برایم جالب است. تشکر می کنم و بلافاصله با آن پدر بزرگوار 

تماس می گیرم.

غروب خونین حرم
 

در دل هفته ای که گذشت یک اتفاق تاریخی مهم جا داشت که 
بهانه نوشتن این یادداشت شد . واقعه حمله به حرم امن رضوی 
در روز ۲۹ آبان سال ۱۳۵۷ توسط وابستگان به رژیم پهلوی 
یکی از نقاط عطف کمتر مورد توجه قرارگرفته انقلاب اسلامی 
ایران است. با وقوع این حادثه بسیاری از مردم دین مدار که بر 
اساس برخی اندیشه های خاص مذهبی هنوز با انقلاب مردم 
همراه نشده بودند، به جمع انقلابیون پیوستند، به نحوی که 
پس از این واقعه طرف داران رژیم بدون حمایت قوای نظامی 

کمتر توانایی عرض اندام در سطح مشهد را پیدا کردند.
بر پایه اطلاعات موجود، در روز ۲۹ آبان و پیش از حمله مزدوران 
رژیم پهلوی به مردم معترض حاضر در حرم مطهر رضوی، ۳ 
تجمع مختلف اعتراضی در نقاط مختلف مشهد برگزار شده 
بود. نخستین تجمع در مسجد الرسول منطقه آبکوه صورت 
گرفته بود که مأمور شهربانی حاضر در محل آن را برای اطلاع 
مقام مافوق خود این گونه شرح داده اســت: «در مسجد 
الرسول واقع در خیابان آبکوه تعداد ۱۰۰۰ نفر از دانش آموزان، 
دانشجویان، روحانیون و کارمندان در مجلس اجتماع کردند و 
یکی از روحانیون به نام شیخ عبدی سخنرانی می کند. چون 
تعداد زیادی از مردم جلو این مسجد اجتماع کرده بودند، 
نیروهای نظامی ساعت ۱۶:۳۰در محل حاضر شده و با گاز 

اشک آور مردم را وادار نمودند تا پراکنده شوند.»۱
بر اساس گزارش های به دست آمده پس از انقلاب از ستاد 
مرکزی شهربانی خراسان، مسجد فاضل خان ایستگاه سراب 
دیگر مکانی است که مردم معترض در این روز در آن اجتماع 
کرده بودند: «در ساعت ۱۵:۳۰در مسجد فاضل، واقع در 
ایستگاه سراب مجلس ختمی برای یکی از شهدای انقلاب در 
مشهد برگزار می شود. حدود ۲۰۰ نفر از مردم در این مراسم 
شرکت می کنند و یکی از روحانیون در این مجلس به سخنرانی 
می پردازد و چون مأموران مانع از شعار دادن مردم می شوند، 
ــه برنامه هایشان به سمت  ناچار محل را ترک و بــرای ادام
مدرسه عباسقلی خان واقع در خیابان نواب صفوی حرکت 

می کنند.»۲
همین نوشتار مکان سومین تجمع اعتراضی مردم مشهد 
در ساعات قبل از غروب ۲۹ آبان ۵۷ را مشخص می کند. 
تنظیم کننده گزارش این تجمع نیز همان مأمور حاضر در 
مسجد فاضل است که به همراه جمعیت معترض راهی مدرسه 
عباسقلی خان شده بود. در گزارش او درباره این اجتماع قید 
شده که چون نیروهای شهربانی در مدرسه عباسقلی خان 
و اطــراف آن حاضر بودند، اوضــاع آرام بــوده اســت: «ابتدا 
یکی از روحانیون سخنرانی کرد، سپس اجتماع کنندگان از 
مدرسه خارج و شروع به راهپیمایی نمودند. آن ها درحالی که 
پلاکارد و پارچه در دست داشتند و روحانیون آن ها را رهبری 
می کردند، به سمت فلکه حضرت حرکت  کردند. با رسیدن 
آن ها به فلکه حضرت، نیروهای شهربانی با پرتاب گاز اشک آور 
و تیراندازی هوایی آنان را متفرق کردند، ولی آن ها به طور 
پراکنده و انفرادی وارد صحن عتیق حرم مطهر شدند و پس 
از اجتماع شروع به دادن شعارهایی بر ضد شاه و همچنین 
پرتاب سنگ به طرف سربازان نمودند که مجددا با تیراندازی 
نیروهای نظامی و مأموران متفرق شدند. در اثر این تیراندازی 
در حرم یک نفر از ناحیه پا و همچنین در هنگام درگیری که 
بین تظاهرات کنندگان و مأموران رخ می دهد، ۳ نفر مجروح و 

مصدوم شده اند که در بیمارستان بستری گردیده اند.»۳
ــردی از انقلابیون شهید نشد،  هرچند در ایــن حمله ف
حرمت شکنی در حرم مطهر رضوی با واکنش تند مراجع 
حاضر در مشهد ابعاد گسترده ای پیدا کرد و به خشم مردم 
انقلابی از نظام سلطنتی و وابستگان آن در نقاط مختلف کشور 
افزود. اغلب روحانیون مبارز سرتاسر کشور نیز ضمن صدور 
اعلامیه هایی با مردم و مبارزان مشهد همراهی کردند و این 
اقدام را اعلام رسمی دشمنی رژیم با اسلام و تشیع خواندند. 
در این بین مهم ترین موضع گیری را رهبر در تبعید انقلاب 
اسلامی امام خمینی(ره) در نوفل لوشاتو فرانسه انجام داد. 
موضع گیری ای که خود باعث شعله ورتر شدن آتش انقلاب 
مردم شد. بنیان گذار کبیر انقلاب در نخستین سخنرانی خود 
پس از وقوع این حادثه -که در رسانه های خارجی انعکاس 
درخــوری داشت- در ۳ آذر آن را محکوم کردند و خواستار 
ادامه قیام تا سرنگونی کامل رژیم پهلوی شدند: «الان ثبات 
است در ایران؟ ... الان ثبات است؟! در دوسه  روز پیش ازاین 
در مشهد، مشهد مقدس، در معبد مسلمین، در حرم حضرت 
رضا(ع) با تانک رفتند تا تویِ -این طور که [گزارش] شده است 
گفته  اند- با تانک رفتند تا توی صحن؛ و به دیوارهای صحن و به 
دیوارهای ایوان،می  گویند که آثار گلوله هست. این چندمین 
بار است که این سلسله پهلوی به معابد ما این طور می  کند. به 
همان معبد حضرت رضا(ع). این ثبات! الان مملکت ما ثبات 
دارد؟!... خوب این مردم دارند کشته می  شوند، این مردم 
دارند چه می  شوند، سر تا ته ایران الان مثل زلزله آمده به هم 
ریخته، یک دسته می  گویند ما نمی  خواهیم شاه را، یک دسته 
اراذل و اوباش هم به جان مردم ریختند که نخیر حتما باید ملت 
بخواهد شاه را! با زور باید مردم دوست داشته باشند شاه را!... 
ملت ایران برای خدا ان شاءا...  قیام کرده است که دست ظلم 
را کوتاه کند و مملکت اسلامی را نجات دهد و ما همه وظیفه 
داریم که کمک کنیم به این نهضت. و آقایان، اگر این نهضت 
خدای نخواسته به نتیجه نرسد و خاموش بشود، تا آخرالابد 
گرفتار هستیم؛... نگذارید این نهضت خاموش بشود بدون 
رسیدن به نتیجه. بیایید دنبال این باشید به حق، با تمام قدرت 
همراهی کنید تا اینکه این نهضت نتیجه بدهد و دست دیگران 

کوتاه بشود و این سلسله ساقط بشود و برود در پرتگاه.»۴
پی نوشت:

۱ تا ۳. اسناد شهربانی مشهد، موجود در بایگانی مرکز اسناد 
آستان قدس رضوی

۴. سخنرانی امام خمینی(ره) در جمع دانشجویان و فعالان 
سیاسی مقیم خارج کشور در نوفل لوشاتو، به تاریخ ۳ آذر ۱۳۵۷ 

منتشره در جلد ۵ صحیفه امام خمینی(ره).

از بعضی ها کمک نگیری، 
بهتر است؛با اینکه در حلقه  
دوستان، اقوام و ... قرار 
دارند اساسا درکشان از دنیا و 
مشکل تو یک چیز دیگر است. 
آن ها هم خودشان را خسته 
می کنند هم تو را بیخود 
امیدوار می کنند. دست آخر 
هم مشکل به قوت خودش 
باقی  می ماند و فقط سنگینی 
بار منت می افتد روی دوشت.

جوکر روی ویلچر

ســلمان یزدی|   خيلى ها الان كه جوكر اكران و مد روز شده 

است، در واكين فينيكس يا خواكين فينيكس غرق شده  و تا 
جايى پيش رفته اند كه حتى تولدش را هم تبريك گفته اند، 
اما اگر قرار اســت از اين به بعد غرق در فينيكس بمانيد، 
 Don't پيشنهاد مى شــود كه خيلى ســريع و بدون وقفه
Worry, He Won't Get Far on Foot «نگــران 
نباشيد، او با پاى پياده زياد دور نخواهد شد» را تماشا كنيد؛ 
درامى براساس زندگى  جان كالاهان، كارتونيست مشهور 
آمريكايى كه الكل او را به قهقرا كشانده است اما اين قهقرا 
انگار ايستگاهى است براى تازه كردن نفس و رفتن در نقش 
يك هنرمند آوانگارد.گاس ون سنت كه يكى دوتايى نخل 
طلا و نامزدى اســكار هم در كارنامــه اش دارد، كارگردان 

«نگران نباشيد...» و نامى آشنا در سينماى جهان است. 
خيلى از منتقدان ســينما معتقدند كه جمله كليدى فيلم 
اين اســت: «همه هنرها صناعت دارند و همه صناعت ها 
واجد هنر هســتند اما صناعت درپى كمال مطلق اســت 
و هنر در جســت وجوى بيان گرايى همه جانبه. براى اين 
است كه كار صناعت گر همواره يكسان است و هربار تكرار 
مى شــود اما دو «موناليزا» نداريم و مى تــوان گفت از اين  
جهت، «موناليزا» يك رخداد كنترل شــده است».حرف 

اساســى فيلم دركنار روايت زندگى 
كالاهان شايد اين باشد كه: «همه چيز 
درست مى شه اما بعيده هيچ چيز مثل

 قبل بشه.»
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قوانين سودوكوى پازلى درست مثل سودوكوى معمولى است؛ با اين تفاوت كه جدول 
سودوكوى معمولى از 9 مربع كوچك ساخته مى شود ولى در سود وكوى پازلى اين مربع ها 
به اشكال نامنظمى تغيير شكل داده اند. شما بايد طورى اعداد يك تا 9 را در جدول قرار 
دهيد كه در هر ستون، رديف و هر ناحيه (كه با خطوط پررنگ مشخص شده است) اعداد 

تكرارى قرار نگيرد.

سودوکو
شماره ۶۶  

هزارتو
شماره ۷۳ 

بازى ستاره ياب يك بازى منطقى جذاب  و  پرطرف دار است كه براى اولين بار در مسابقات 
جهانى بازى هاى منطقى در سال 2003  از آن رونمايى واستقبال شد.

قوانين بازى : 1. هر جدول به 8 منطقه تقسيم شده است كه با خطوط پر رنگ متمايز شده اند. 
2. بايد در هر منطقه حتما يك ستاره قرار بدهيد. 3. در هر رديف، ستون و منطقه نمى توان بيش از 

يك ستاره قرار داد. 4. ستاره ها نبايد چسبيده به هم قرار بگيرند (حتى مورب).

 ستاره یاب 
شماره ۶۶

قوانين بازى : 1.بايد براى هر جزيره (دايره) به تعداد عددى كه وسط آن نوشته شده است، 
پل (خطى كه جزيره را به يكى از جزاير اطرافش وصل مى كند) بسازيد.2. تنها مى توانيد از 
خطوط راست عمودى يا افقى استفاده كنيد و نمى توانيد خطوط اريب يا الِ بكشيد.3. بين 2 
جزيره بيش از 2 پل نمى شود ساخت.4. پل ها نبايد همديگر را قطع كنند ولى در انتها همه 

جزيره ها بايد به هم راه داشته باشند.

پل سازی
شماره ۱۰۵

حجت الاسلام 
محمدرضا زائری

کارشناس 
مسائل فرهنگی


